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رخداد حادثه ها

شــرق: اعضای خانواده معدنچیانی کــه در حادثه 
معدن زمســتان یورت کشــته یــا گرفتار شــده اند، 
جزئیاتی را از آنچه بر عزیزانشــان رفته  اســت، شرح 
داده و نســبت به بی توجهی مســئولان معدن گلایه 
کردند. این در حالی است که دیروز مدیرعامل معدن 

در دادسرا حاضر شد. 
به گزارش شاهد حلاج، خبرنگار اعزامی «شرق» 
به محــل حادثه، یکــی از خانواده ها کــه دو نفر از 
اعضایش کشته و دو نفر هم زیر آوار است، می گوید 
لحظــه ای که این اتفاق افتاد، بــه محل حادثه رفته 

است. 
او که برادرانش ابوالقاســم و حمید را از دســت 
داده اســت، می گوید: من ســر زمیــن کار می کردم. 
بــرادرم حمید هم کنــار من بــود، یک دفعه صدای 
عبور ماشــین ها آمــد. ماشــین های اورژانس بودند، 
جلــو رفتیم و پرســیدیم چه شــده اســت؟ گفتند 
معــدن ریزش کرده. بــرادرم از من خواســت که او 
را با ماشــین به معدن برســانم. من هم گفتم خب 
کمک کردن اســت دیگر، اشکالی ندارد که بلافاصله 
برادرم را آنجا بــردم؛ به ویژه اینکه برادر دیگرم و دو 
شــوهر  خواهرم آنجا  گیر کرده بودند.  این مرد ادامه 
می دهد: حمید خــودش کارگر معدن بــود؛ اما آن 
زمان شیفتش نبود. من جلوی تونل ایستادم و حمید 
داخــل رفت که به همکارانش کمک کند. پنج نفر را 
هم بیرون کشید، بیشتر و بیشتر داخل می شد، دست 
یک نفر را می گرفت و بیرون می آورد. حال کســانی 
که بیرون می آمدند، خوب نبود؛ اما حمید هم کاری 
به جز اینکه بیرون بکشــد، برای آنها انجام نمی داد؛ 
چون نیروهای امداد بودند، همین که بیرون می آورد، 
فرد را زمین می انداخت و بعد دوباره داخل می شد. 
بار پنجم هــم رفت و یک نفر را بیرون آورد و دوباره 
به داخل تونل برگشــت و دیگر نیامد. من فکر کردم 

داخل تونل  گیر کرده است. 
دوبــاره تونــل ریزش کــرده و حمید هــم مانده 
است؛ اما این طور نبود. جسد حمید را برایم آوردند؛ 
در حالی که او دچار گاز گرفتگی شــده و مرده بود.  او 
درباره اینکه چرا برادرش وارد تونل شد؛ درحالی که 
آنجا گاز بوده اســت، می گوید: گازی که داخل تونل 
بود، اصلا بو نداشــت. من خودم هــم ابتدای تونل 
ایســتاده بودم، اصلا آن را حس نکردم؛ اما مســئله 
اینجاســت که اول گفتند معدن ریزش کرده اســت؛ 
ولی نگفتند کــه گاز در معدن بوده و منفجر شــده 
است. اگر می دانســتم گاز داخل معدن است، اصلا 
اجــازه نمی دادم برادرم برود ما ســه نفــر را داخل 
معدن داشــتیم. این بــرای مصیبت مــان بس بود، 
دیگر لازم نبود نفر دیگری برود و جانش را از دســت 
بدهــد. ضمن اینکه ســاعت ۱۱:۳۰ که مــن ابتدای 
تونل رســیدم و برادرم برای کمــک رفت، هیچ کدام 
از مســئولان تونل نبودند، کســی هم آنجا به عنوان 
نگهبان نبود که بگوید وارد نشــوید گاز درون معدن 
اســت. اگر به ما می گفتند، حالا بــرادرم زنده بود. او 

درباره وضعیت زندگی برادران و شــوهر خواهرانش 
می گویــد: این چهار نفر جمعــا ۹ بچه دارند، حالا ۹ 
بچه و چهار زن آواره شــدند. چه کســی می خواهد 
جــواب اینها را بدهد. حالا من باید با اینها چه کنم و 
چطور زندگی شان را جمع وجور کنم. یکی از برادرانم 
تازه خانه ای ســاخته بود؛ آن هم با قســط و قرض و 
کار می کرد که بتواند قســط ها را بدهد. این خانواده 
جســد یکی از برادرانش را که تحویل گرفته اســت، 
دفن کرده و یکی دیگر از اجساد که متعلق به شوهر 
خواهرش است، هنوز از طرف پزشکی قانونی تحویل 
آنها داده نشــده است و دو نفر دیگر هم هنوز خبری 
از سرنوشتشان نیست. به همین دلیل هم نمی دانند تا 

کی عزاداری خواهند کرد. 
 برادر حمید می گوید: نمی شود هر روز زن و بچه 
این بندگان خدا را آواره قبرستان کنیم و ختم بگیریم. 
منتظریم تا بقیه اجساد را بدهند و بعد مراسم برگزار 
کنیــم و بعد هم ببینیم باید چــه کنیم.  او همچنین 
دربــاره اینکه آیــا امید دارد دو نفــر دیگر که مفقود 
هســتند، زنده بیرون بیایند، می گوید: ما توکلمان به 
خداست و از خدا می خواهیم که کمکشان کند و به 
زن و بچه شــان رحم کند؛ اما خیلی امیدوار نیستیم. 
حــرف من این اســت که چرا در آن معدن کپســول 
اکســیژن نبود، چرا هواکش نداشت، چرا نگفتند گاز 
در معدن بوده و به همین خاطر منفجر شــده است. 
برادران من و شــوهر خواهرانم بین ۳۰ تا ۳۲ ســال 
بودند. همگــی جوان بودند که این اتفاق برایشــان 
افتــاد.  او می گوید: برادرم چندین ماه بود که حقوق 
نگرفته بــود؛ آن طــور که خــودش می گفت، حتی 
چراغــی را که به آنها می دادند تا در معدن کار کنند، 
با آنها حساب می کردند و پولش را از حقوقشان کم 
می کردند. لباس ایمنی به آنهــا نمی دادند و آنها یا 
خودشــان لباس می خریدند یا اینکــه با لباس خانه 
می رفتنــد. وقتی هم اعتــراض می کردنــد، به آنها 
می گفتند شما اخراج هستید؛ به همین دلیل هم کمتر 
پیش می آمد کسی اعتراض کند.  حالا صحبت از این 
اســت که معدن را تعطیل کنند و حقوق شــش ماه 
کارگــران را بدهند. آن وقتی کــه معدن کار می کرد، 
حقــوق کارگــران را نمی دادند و حــالا می خواهند 
تعطیل کنند و حقــوق کارگران را بدهند؛ مگر چنین 
چیزی شدنی اســت.  برادرم می گفت برای ما بیمه 

آرایشگری رد کرده اند. 
خــب این چه کاری اســت. چرا زمانــی که آنها 
اعتــراض می کردنــد، توجهی نمی شــد. حالا چهار 
نفر از اعضای خانواده من گرفتار هســتند. دو نفر که 
فوت شــده اند و اجسادشــان بیرون آمده است و دو 
نفر دیگر هم احتمالا فوت شــده اند. من باید چطور 
جــواب خانواده های شــان را بدهــم. برادرانم چند 
بــاری گفته بودند کــه به مدیرشــان گفته اند در این 
تونل گاز هســت؛ اما او حرفشان را باور نکرده است.  
این مــرد که به شــدت مصیبت زده  اســت، فرزندان 
برادرانــش و خواهرانــش را دور خــودش جمــع 

می کنــد و نوازش کنان می گوید: زمانــی که محمد، 
برادرم، داخل تونل گیر کرد، کســی به او کمک نکرد. 
می گفتند در عمق ۸۰۰ متری عده ای گیر کرده اند که 
یکی از آنها محمد است. تا کپسول اکسیژن را بیاورند 
و داخل بروند، ســاعت ۱۰ شب شد. تا آن موقع اصلا 
امدادرسانی نکردند. وقتی اجســاد را بیرون آوردند 
حتــی کاری نکردند که برای خوشــی دل ما به آنها 
شوک یا تنفس مصنوعی بدهند؛ همان طور اجساد را 

داخل کاور گذاشتند و بردند. 
بــرادر من آنقدر فقیــر بود که روزهــاي تعطیل 
هم به معــدن مي رفت چــون ۵۰هزارتومان نقدي 
مي دادنــد. این بــراي فــردي که چند مــاه حقوق 
نگرفتــه بــود خیلي خــوب بــود.  شــاهد حلاج، 
گزارش می دهد در این ســوی روستای نوده خاندوز 
امدادگران همچنان مشــغول کار هستند. ارابه ها در 
روز چندین بار به داخل معدن می روند و زغال ســنگ 
تخریب شده را بیرون می آورند. خانواده های زیر آوار 
ماندگان در محل حضور دارنــد و منتظرند تا خبری 
از عزیزانشــان به آنها برســد. با اینکه گفته می شود 
پیشــرفت زیادی تا رسیدن به مدفونان داشته اند؛ اما 

هنوز به آن نرسیده اند. 
در این میــان خانواده معدنچیانی که از شــاهرود 
بــرای کمک آمده اند، نیز به زمســتان یورت آمده اند 
تــا خبــری از عزیزانشــان بگیرنــد. آنهــا می گویند 
از آنجایی کــه معدن ناایمن اســت و افرادی مدفون 
شــده اند، نگران هســتیم و باید حتمــا عزیزانمان را 
ببینیــم و بعــد برویم.  همســر یکــی از معدنچیان 
امدادگر به خبرنگار ما گفت: شــوهرم چند روز است 
که بــرای امدادرســانی از معدن شــاهرود به اینجا 
آورده شده اســت؛ اما از آنجایی که تلفنی نمی توانم 
با او صحبت کنــم و در این چند روز هم خبری از او 
نشده است، آمده ام تا او را ببینم و بعد بروم و موفق 
نشــدم. به من می گویند در حال امدادرسانی است و 
دارند آواربرداری می کنند؛ اما مشــخصات شوهرم را 
به یک نفر که به سمت معدن می رفت، دادم، گفت 

او را دیده است و تا حدودی خیالم راحت شد. 
 مأمــوران اجازه ورود خانــواده معدنچیان را به 
معــدن نمی دهند و به دلیــل خطرناک بودن منطقه 
فقــط از معدنچیان بــرای آنها خبــر می آورند.  در 
روســتای سوســرا هم وضعیت مانند روستای نوده 
خاندوز اســت. اهالی  کنار درشان پرچم سیاه آویزان 
کرده اند و برای ســه کشته شــده این روستا عزاداری 
می کنند. یکی از این کشته شــده ها نوراالله سوسرایی، 

برادر ولی االله است. 
او می گوید: شــب بود که از معدن آمدند و گفتند 
که برادرم کشــته شده اســت. او ۱۸ سال بود که در 
همین معدن کار می کرد و وضع خوبی هم نداشت؛ 
اما به خاطر اینکه دو فرزند داشت و همسرش باردار 
بود، نمی توانســت کارش را رها کند.  برادرم همیشه 
درباره اینکه معدنشــان اصلا ایمنی ندارد، صحبت 
می کــرد و می گفت اطمینان دارد یــک روزی حتما 

اتفاقی می افتد. من خودم نیروی دریایی کار کرده ام. 
می دانم هر شــغلی با توجه به ویژگی هایی که دارد، 
باید ایمنی هم داشته باشد؛ اما معدن زمستان یورت 
هیچ گونه ایمنی نداشــت. معدنچی بودن خیلی کار 

سختی است. 
برادرم ســال ها کار کــرد و همیشــه هم حقوق 
عقب افتاده داشــت.  روز گذشــته نجار، رئیس ستاد 
بحران کشــور، در روستای سوســرا حاضر شده و با 
خانواده کشته شــدگان و معدنچیــان گفت وگو کرده 
اســت. برادر نــوراالله می گویــد: همیــن حرف ها را 
بــه نجار هم گفتیــم. این را که معدنچیــان را بیمه 
کارگری معدن نکرده اند و آنها چه ســختی هایی که 
کشیده اند، برایشــان توضیح دادیم.  روز گذشته خبر 
رســید مدیرعامل معدن زمســتان یورت در دادســرا 

حاضر شده است. 
این خبر را رئیس کل دادگســتری استان گلستان 
اعــلام کرد و گفــت: پیمانکار به همــراه وکیل خود 
در دادســرا حضــور یافت.  به گزارش ایســنا هادی 
هاشــمیان اظهار کرد: این فرد برای بررســی زوایای 
حادثه به دادســرای عمومــی و انقلاب آزادشــهر 
احضار شــده اســت.  وی با تأکید بر اینکه پیمانکار 
بازداشت نشده اســت، تصریح کرد: در اولین جلسه 
بازپرســی، پیمانکار به همراه وکیل خود در دادســرا 

حاضر شد و به سؤالات بازپرس پاسخ داد. 
هاشــمیان به مردم به ویژه بازماندگان این حادثه 
دلخراش اطمینان داد که در روند رسیدگی به پرونده 
با متخلفان چه از عوامل و دســت اندرکاران معدن 
باشــند، چه از مدیران اجرائی کــه تخلف یا اهمال 
کرده باشــند، برخــورد قانونی خواهد شــد.  رئیس 
کل دادگســتری اســتان گلســتان با بیــان اینکه کار 
ثبت و تشــکیل پرونده شــاکیان این حادثه با سرعت 
انجام می شــود، گفت: تاکنون تعدادی از اولیای دم 
و کارگران مجروح این حادثه به دادســرای آزادشهر 

مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده اند. 
آخریــن وضعیــت آواربــرداری در تونــل معدن 

آزادشهر
همچنین مسئول گروه های امداد و نجات اعزامی 
معدن های استان ها به معدن زمستان یورت آزادشهر، 
با اشــاره به اینکه عملیــات آواربرداری در دو جبهه 
در حال انجام اســت، گفت: از هر دو جبهه در حال 
نزدیک شدن به اتاق اســتخراج هستیم و امیدواریم 
بتوانیم زودتر به محل قرارگیری معدنچیان برســیم. 
کرامت قنبری در جمع خبرنــگاران در محل حادثه 
معدن آزادشهر گلستان، اظهار کرد: در مسیر و جبهه 
اول از ۱۲۰ متر آوار پیش بینی شده، درحال حاضر ۳۰ 
متر آواربرداری انجام شــده و در مسیر دوم که مسیر 
فرعی است، از صد متر مسیر آوار، ۳۰ متر آواربرداری 
انجام شــده است.  قنبری خاطرنشان کرد: هم اکنون 
شش تیم ۱۰ نفره از معدن کاران و متخصصان معدن 
از استان های کرمان، مازندران، یزد، سمنان، خراسان 

جنوبی و گلستان کار آواربرداری را انجام می دهند.

گفت وگو با مردی که ۴ عضو خانواده اش قربانی معدن زمستان یورت شدند

برادرم ۵ نفر را نجات داد و خودش مرد

تعدادى از جانباختگان معدن

ابهام در پرونده قتل امین
شرق: سه مرد که متهم به قتل جوانی در یک  �

نزاع دسته جمعی هستند، در جلسه دادگاه اتهام 
قتــل را قبــول نکردند و قتل را به گــردن یکدیگر 

انداختند. 
بــه گزارش خبرنــگار ما، چنــدی پیش اهالی 
روســتای زرین دشــت فیروزکوه به دلیل مســائل 
خانوادگــی درگیــر شــدند که ایــن درگیــری با 
کشته شــدن یکی از اهالی روســتا به پایان رسید. 
همســر مقتول به پلیس گفت: بیشــتر مردم این 
روســتا با یکدیگر فامیل هســتند. مدتی پیش بین  
خانــواده ما و رامین درگیری پیــش آمده بود. روز 
حادثه با همسرم ســوار موتور بودیم که رامین با 
موتور از رو به رو به طرف ما آمد. رامین به همسرم 
امین فحش داد. با موتور از کنار ما رد شــد و یک 
لگد به من زد. درگیری بین همسرم و رامین شدت 

گرفت. کم کم اهالی روستا هم وارد دعوا شدند. 
هر دقیقه که می گذشــت، به تعداد جمعیت 
افــزوده می شــد. ناگهان رضــا را دیــدم که وارد 
جمعیت شد. داس در دستش بود. به طرف امین 
آمد و یک ضربه به سر او زد و امین بر زمین افتاد. 
بعــد از آن اکبر با چوب به طرف همســرم حمله 
کرد، ســعی کردم جلو او را بگیرم. چوب بزرگی  از 
روی زمین برداشــتم و یک ضربه محکم به پشت 

اکبر زدم. 
جمعیت را کنار زدم و با کمک مأموران حاضر 
در محل همسرم را به بیمارستان انتقال دادیم، اما 

متأسفانه امین جان خود را از دست داد. 
به این ترتیب با توجه به گفته شاهدان و مدارک 
موجــود، مأموران اکبر، رامین و رضا را بازداشــت 
کردنــد و مــورد بازجویی قــرار دادنــد. رضا در 
بازجویی ها به مأموران گفت: ســر زمین کشاورزی 
با داس در حال هرس کردن درختان بودم که خبر 
دادند در روســتا دعوا شــده است. به طرف محل 
دعوا رفتــم. امین و رامین با یکدیگر درگیر شــده 
بودند. با داس از پشت ســر ضربه ای به سر امین 
زدم، بعــد از آن اکبر با چوب امین را زد، نمی دانم 

چه اتفاقی افتاد که امین کشته شد. 
در ادامــه تحقیقات، رامین بــه مأموران گفت: 
مدتی پیش همســرم با من تماس گرفت و گفت 
امیــن به در خانه  مــا رفته  و به دلیــل اختلافات 
خانوادگــی ای که داشــتیم، با مادرم درگیر شــده 
اســت. روز حادثه ســوار موتور بــودم و به طرف 
منزل مادرم می رفتم. در میان راه امین و همسرش 
را دیــدم، بــا موتور از کنار آنها رد شــدم و با امین 

درگیر شدم. 
در میان درگیری با لوله پلاســتیکی سیاهی که 
در دست داشتم چند ضربه به امین زدم، اما من او 
را به قتل نرساندم و نمی دانم چه اتفاقی افتاد که 

امین جان خود را از دست داد. 
به این ترتیب با توجه به گفته  شــاهدان و سایر 
مدارک موجود، پرونده برای رســیدگی به شــعبه 
چهــارم دادگاه کیفری اســتان تهران به ریاســت 
قاضی عبداللهی ارسال شد و روز گذشته متهمان 

پای میز محاکمه حاضر شدند.
 ابتــدا اولیــای دم در جایگاه حاضر شــدند و 
تقاضای قصاص کردند. ســپس همســر امین در 
جایــگاه حاضر شــد و روز حادثــه را تعریف کرد 
و گفــت: رضا، اکبر و رامین همســر من را به قتل 

رساندند. 
ما با آنهــا درگیری کوچکی داشــتیم و همین 
باعث شــد آنها همسرم را به قتل برسانند. آن روز 
اکبر ضربه ای با داس به سر همسرم وارد کرد و آن 
دو نفر دیگر نیز با چوب و میله پلاستیکی ای که در 

دست داشتند همسرم را زدند. 
سپس رامین در جایگاه حاضر شد و گفت: من 
قاتل نیســتم و هیچ ضربه ای بــه امین نزدم. رضا 
بــود که با داس به ســر امیــن زد. او در ادامه در 
پاســخ به این ســؤال که در بازجویی ها گفته ای با 
میله پلاســتیکی به امین چند ضربه زده ای، گفت: 
تحت فشار این حرف را زده ام و حقیقت ندارد. من 
اصلا ضربه ای نزدم و موضوع ربطی به من ندارد، 
هرچند قبول دارم که ما با هم درگیری داشــتیم و 
قبلا هم چندباری مشکلاتی بین ما پیش آمده بود، 
اما من و همسرم نقشــی در قتل نداشتیم و آنچه 

درباره ما گفته شده واقعیت ندارد. 
متهم گفت: زمانی که دســتگیر شــدم و برای 
بازجویی من را بردند، آنجا توضیح دادم که ضارب 
نیستم، اما آن قدر به من فشــار آوردند که مجبور 
شــدم اعتراف کنم. منظورم این نیســت که کتک 
خوردم، فشــار روحی داشتم، مدت زیادی بود که 
در بازداشت بودم و آزادم نمی کردند، ضمن اینکه 
متهمان دیگر هــم اعترافاتی در مــورد من کرده 
بودند. متهم ادامه داد: من و امین با هم دوســت 
بودیــم. با اینکه با او اختلاف داشــتم، اما اصلا او 
را نزدم، البته می دانم چه کســی او را زد. من رضا 
را دیدم که با داس به ســر امیــن ضربه زد و او را 
کشت، درحالی که من اصلا چیزی که کشنده باشد 

در دست نداشتم. 
ســپس رضا در جایــگاه حاضر شــد و گفت: 
درست اســت هنگامي که به محل دعوا رفتم در 
دستم داس داشتم، اما هنگامي که به آنجا رسیدم 
امیــن به طرف من آمد و بر زمین افتاد. من هنگام 
دعــوا از داس اســتفاده نکــردم و نمي دانم چه 

اتفاقي افتاد که امین جان خود را از دست داد.
بــا پایان گفته های متهمان و وکلای مدافع آنها 
هیئــت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شــور 

شدند. 

مرد متهم به همسرکشی در دادگاه
می خواهم از یادگار همسرم 

مراقبت کنم
شرق: مرد معتادی که به اتهام قتل همسرش به  �

قصاص محکوم شــده بود، توانست رضایت خانواده 
همســرش را جلب کند. این مــرد در دادگاه ادعا کرد 
اعتیاد را کنار گذاشــته و می خواهد پس از آزادشــدن 
از زنــدان، از دخترش مراقبت کند. به گزارش خبرنگار 
ما، متهم در ســال ۹۲ همسرش را در پی یک سوءظن 
تعقیــب کرده و بــه قتل رســانده اســت. او پس از 
دســتگیری، به پلیس گفــت: مدتی بــود تلفن های 
مشکوکی به همسرم، نیلوفر، زده می شد. نمی دانستم 
پشت خط چه کسی است؛ اما حس می کردم پای یک 
مرد در میان اســت. چند باری ســعی کردم با نیلوفر 
حرف بزنم؛ اما او گفت هیچ مردی در زندگیش نیست. 
تا اینکه روز حادثه هنگامی  که نیلوفر می خواست به 
محل کارش در آرایشگاه زنانه برود، او را تعقیب کردم؛ 
اما همسرم به محل کارش نرفت. در میان راه جلویش 
را گرفتم. کمی با هم درگیر شدیم. نیلوفر چوبی را که 
کنار خیابان افتاده بود، برداشت و به طرف من حمله 
کــرد. پس از دعوایی که در خیابان داشــتیم، به خانه 
برگشتیم. با یکدیگر درگیر شــدیم. چاقوی آشپزخانه 
را برداشــتم و با آن چند ضربه به نیلوفر زدم؛ نیلوفر 
خونیــن روی زمین افتــاد. به این ترتیب، بــا توجه به 
مدارک موجود، کیفرخواســتی علیه ایــن مرد جوان 
صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان 
تهران ارسال شــد. مرد جوان پای میز محاکمه رفت. 
در ابتداي جلســه رســیدگی و بعــد از اینکه نماینده 
دادستان کیفرخواست را خواند، اولیای  دم در جایگاه 
حاضر شــدند. یکــی از اولیای  دم پدر متهــم بود. او 
کــه ولی  قهری نوه اش اســت، از قصــاص فرزندش 
گذشــت و رضایــت داد؛ اما یکی دیگــر از اولیای  دم 
پرونده، پدر نیلوفر بــود که از دادگاه تقاضای قصاص 
کرد. ســپس متهم در جایگاه حاضر شد و روز حادثه 
را همان طور که بــود، تعریف کرد و گفــت: نیلوفر را 
دوســت داشتم و نمی خواســتم او را به قتل برسانم. 
در پایان جلســه رســیدگی قضات وارد شور شدند و 
متهم را به قصاص محکوم کردند. در نهایت این مرد 
جوان توانســت رضایت پدر نیلوفر را نیز جلب کند و 
از چوبــه  دار رهایی یابد. این مرد روز گذشــته از جنبه 
عمومی جرم پای میز محاکمــه رفت و گفت: مدتی 
اســت مواد مخدر را ترک کرده ام و درحال حاضر پاک 
هستم. می دانم اشتباه کرده ام. از دادگاه می خواهم به 
من تخفیــف بدهد تا هرچه زودتر به خانه برگردم که 
بتوانم از تنها یادگاری همسرم نگهداری کنم و برای او 
پدر خوبی باشم. در پایان جلسه، قضات برای رسیدگی 

به این پرونده وارد شور شدند. 

قتل خواهرزاده
 به خاطر ارثیه مادری

شرق: مردی که متهم است در یک نزاع خانوادگی  �
بر ســر ارثیه مادری با سنگ خواهرزاده خود را به قتل 
رســانده  اســت، روز گذشــته پای میز محاکمه رفت. 
به گزارش خبرنگار ما، رســیدگی به ایــن پرونده پنج 
شــهریور ۹۳ در پی خبر وقوع یک نزاع خانوادگی در 
رودهن در دســتور کار پلیس قرار گرفت. مأموران در 
تحقیقات اولیه متوجه شــدند تعدادی از اعضای یک 
خانواده به خاطر بخشی از ارثیه مادری به سمت هم 
ســنگ پرانی کرده اند که منجر به کشته شــدن افشین 
۲٤ساله شده اســت. در ادامه تحقیقات، شاهدان به 
مأموران گفتند دایی این پســر ۲۴ ساله با پرتاب سنگ 
او را به قتل رســانده  اســت. به این ترتیب دایی افشین 
به عنوان متهم اصلی دســتگیر شــد و مورد بازجویی 
قرار گرفت. او در بازجویی ها ادعا کرد بی گناه اســت و 
گفت: مادرم قبل از مرگش وصیت کرده بود وسایلش 
را وقف کنــم. روز حادثه هم برای همین کار به خانه 
خواهرم رفتم، اما او مانع این کار شد و گفت فرش ها 
را نمی دهــم. با یکدیگر درگیر شــدیم، امــا درگیری 
همان جا تمام شــد و من به خانه برگشــتم. کمی در 
خانه نشستم، ناگهان متوجه شدم شیشه های خانه ام 
یکی پس از دیگری با ســنگ شکسته  شدند. خواهرم 
با چند نفر آمده بود و به طرف خانه من ســنگ پرانی 
می کرد. یک سنگ به سر افشین برخورد کرد و او جان 
خود را از دســت داد. من آن ســنگ را پــرت نکردم. 
بااین حال کیفرخواســتی علیه او صادر و پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. در 
نخستین جلسه رسیدگی، اولیای دم در جایگاه حاضر 
شدند و از دادگاه تقاضای قصاص کردند. سپس احمد 
در جایگاه حاضر شــد. او گفت: من بی گناه هســتم و 
نمی دانم افشــین چطور به قتل رسید. سپس دو نفر 
از شاهدان در جایگاه حاضر شدند. یکی از آنها گفت: 
با چهار نفر از دوســتانم برای تفریح به آبعلی رفتیم. 
وقتی به رودخانه رسیدیم، من و یکی از دوستانم سوار 
ماشین شــدیم تا برای خرید به ســوپرمارکت برویم، 
مقداری که حرکت کردیم، دیدیم جلو شــلوغ است و 
تعداد زیادی از مردم در حال دعواکردن و سنگ پرانی 
به سمت هم هستند. پیاده شــدیم تا تماشا کنیم. در 
بین درگیری، پسری جوان روی مردی دیگر افتاده بود 
و داشت او را کتک می زد که ناگهان متهم یک سنگ، 
به اندازه آجر برداشــت و با آن به کمر او زد. در ادامه 
هم سنگ کوچک تری برداشــت و به سر مقتول زد و 
او روی زمین افتاد. جلسه برای رسیدگی بیشتر تجدید 
شد. روز گذشــته اولیای دم بار دیگر در جایگاه حاضر 
شــدند و برای احمد تقاضای قصاص کردند. ســپس 
احمد در جایگاه حاضر شــد و گفت من افشــین را به 
قتل نرســانده  ام.در پایان، قضات برای رسیدگی به این 

پرونده وارد شور شدند. 
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